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محمد عنبرسوز

در میان آثار پرشمار منتشر شده در 

«سرگیجه» یک نقد روز شبکه نمایش خانگی،

سریال کاملا متوسط و جداافتاده 

لقب می گیرد. این مجموعه که پخش 

خود را از اوایل زمستان ۱۴۰۱ آغاز کرد، در حالی به 

شود که تقریبا  یانی نزدیک می  های پا ه  ایستگا

بود و نبودش برای دنبال کنندگان سریال های ایرانی 

«سرگیجه» یک  تفاوت معناداری ایجاد نخواهد کرد.

بار نیست که تماشایش  مجموعه ضعیف یا فاجعه 

بینندگان را کلافه کند یا با ایجاد کمدی ناخواسته 

به سوژه شبکه های اجتماعی تبدیل شود، اما آن قدر 

ساده و عاری از هر نکته خاص هنری و محتوایی 

است که مخاطب در هنگام تماشایش احساس می کند 

این سریال را قبلا جایی دیده است.

پی رنگ های آشنا

موضوعات محوری فیلم نامه «سرگیجه» را عناوینی مثل 

اختلاس بیت کوین، خیانت، توطئه برای صحنه سازی 

قتل، پدرخوانده مرموز، طلاق عاطفی و... تشکیل 

می دهند؛ موضوعاتی که در فضای نمایشی ایران 

تقریبا نخ نما شده اند و نویسنده سریال هم نتوانسته 

است خوانش جدیدی از آن ها ارائه کند. بدبختانه 

همین موضوعات دم دستی هم طوری به قصه تبدیل 

شده اند که انگار فیلم ساز مخاطبان خود را ساده دل 

و کم هوش فرض کرده است؛ مثلا در موضوع خیانت،

تقریبا همه مخاطبان می توانند در همان قسمت های 

ابتدایی زیروبم ماجرا را حدس بزنند و درباره قتل،

تردیدی برای مخاطب باقی نمی ماند که با نوعی 

صحنه سازی طرف است و کامران کشته نشده است.

جامعه مخاطبان پرتوقع

این سهل انگاری مشخصا به تفاوت مدیوم بازمی گردد؛

جایی که پاشنه آشیل بهرنگ توفیقی نمایان می شود.

توفیقی اساسا یک کارگردان سریال های تلویزیونی 

است و در شبکه خانگی و سینما -منهای سریال 

«آقازاده» که مطابقت روشنی با استلزامات فنی و 

محتوایی تلویزیون داشت- تجربه شایان توجهی را 

در کارنامه خود ثبت نکرده است. از همین روست که 

توفیقی در تخمین نوع نگاه مخاطبان خود در شبکه 

نمایش خانگی دچار یک اشتباه راهبردی شده و انگار 

حواسش به ذائقه این گروه از بینندگان نیست. در 

ایران، عموم کسانی که به تماشای سریال های شبکه 

نمایش خانگی می نشینند، هم زمان سریال های 

خارجی روز دنیا را هم دنبال می کنند یا لااقل پیگیر 

آثار سطح اول سینمای ایران هستند. این در حالی 

است که بخش عمده ای از مخاطبان سریال های 

تلویزیونی اساسا از سر تفنن و برای پر کردن وقتشان 

به تماشای این مجموعه ها می نشینند. چنین تمایزی 

مختص ایران هم نیست و به طورکلی طبیعی است 

که وقتی مخاطب برای یک محصول نمایشی هزینه 

می کند، بسیار سخت گیرانه و حساس تر از محصول 

رایگان به ماجرا می نگرد.

اما ظاهرا کارگردان «سرگیجه» تمایز این مجموعه 

با آثار تلویزیونی را محدود به تغییر ترکیب بازیگران 

می داند و در لحن و موضوع، از همان روش آشنای 

خودش استفاده می کند. به همین خاطر است که 

«سرگیجه» بیشتر به سمت تلویزیون متمایل شده 

است تا سینما. به همین خاطر است که کل سریال 

با یک شلختگی محرز در زمینه پرداختن به جزئیات 

همراه شده است و مخاطبان متوقع شبکه خانگی 

کمتر می توانند این مجموعه را جدی بگیرند.

محبوبیت معما

با وجود نقاط ضعف متعدد در اجرا و فیلم نامه، ژانر 

«سرگیجه» محبوب مخاطبان است. اساسا مدتی است 

که گونه معمایی در شبکه خانگی ایران رونق گرفته 

است و توفیقی و همکارانش نیز با هوشمندی در این 

زمان به دنبال ساخت اثری با این مختصات رفته اند؛

هرچند که در پرداختن به جزئیات آن زیاد موفق ظاهر 

نشده اند. برخلاف الگوی معمول سریال های خانگی،

«سرگیجه» بخش عمده ای از تمرکز خود را بر موضوعات 

معمایی می گذارد که حول محور گم شدن کامران 

شکل گرفته است. از طرف دیگر، باز کردن پای پلیس 

به ماجرا و بازنمایی شخصیت سرگردی که بیشتر اهل 

فکر کردن و موشکافی است تا انجام عملیات پلیسی،

از نقاط قوت ساختار این سریال محسوب می شود.

همچنین اگر سکانس های مربوط به شخصیت نسبتا 

فرعی سحر را از این قصه حذف کنیم، در بقیه سریال 

تقریبا اثری از ماجراهای عشقی جوان پسند به چشم 

نمی خورد که این رویکرد برای یک سریال خانگی 

متوسط نقطه قوت احترام برانگیزی به شمار می رود.

ستاره های چشمک زن

ترکیب بازیگران «سرگیجه» را می توان بسیار قدرتمند 

ارزیابی کرد. این سریال در هسته مرکزی خود از حضور 

حامد بهداد و رعنا آزادی ور بهره گرفته است که هر دو 

نفر بازیگران تراز اول سینمای ایران هستند و قبلا 

شایستگی های خود را بارها به رخ کشیده اند. در کنار 

این ها، حضور کوتاه هادی حجازی فر نیز -باتوجه به 

کارنامه درخشان چند سال اخیر او و محبوبیت زیاد 

سریال «پوست شیر»- یک برگ برنده انکارناپذیر برای 

بهرنگ توفیقی است. اما هومن سیدی در نقش پلیس 

گزینه طلایی ترکیب بازیگران «سرگیجه» است که 

خودبه خود اغلب مخاطبان را تا لحظه آخر با این 

مجموعه همراه نگه می دارد؛ زیرا سیدی که یکی از 

محبوب ترین چهره های سینمای ایران است  هم هرگز 

در نقشی مشابه به این ظاهر نشده و برای اولین بار 

از شمایل یک جوان طناز بذله گو یا مرد خلافکار 

بدعنق، به کالبد یک سرگرد جوان نیروی انتظامی رفته 

است. بااین همه، ترکیب طلایی بازیگران «سرگیجه»،

به خاطر ضعف های فیلم نامه و کیفیت اجرایی این 

اثر، زمین گیر شده است و بازیگران نمی توانند حتی 

نیمی از ظرفیت های خلاقانه هنری خود را به نمایش 

بگذارند. حتی بازیگر نسبتا پرکاری مثل شبنم مقدمی 

که اغلب نقش های متوسط را با خلاقیت و زیبایی 

جلوی دوربین می برد هم در این مجموعه نتوانسته 

است مثل همیشه باصلابت و مقتدر ظاهر شود،

درحالی که نقشی نسبتا پررنگ و دراماتیک دارد.
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برگزاری نمایشگاه «ثمره» در نگارخانه حامی 

نمایشگاه گروهی نقاشی «ثمره» با آثاری از بیست هنرمند از 

دهم تا دوازدهم اردیبهشت، ساعت ۱۸تا ۲۱، در نگارخانه حامی 

برگزار می شود. در این نمایشگاه آثاری از سالار ساتلخ محمدی،

، به ره سرنو ، ستا ، محمد شهپری کوشکی میرهادی پیری ا

نیت، دینا یزدانی، ــادم، نجمه اردلان، ســارا پاک  هدیه خ

محبوبه دائی، نسرین مظلوم، الهه رحمانی، مائده خوشکار،

السادات حسینی، مینا حسینی، سبیکه   فاطمه حسینو، نورا 

، قت صدا نیه عامل  ، حا ر ، معصومه کمال شهسوا باغیشنی

محبوبه گزمه و مریم ماه گلی در سبک و تکنیک آزاد به نمایش 

گذاشته شده است.

نمایش «اتاق زیر شیروانی» درباره چیست؟

قصه تعدادی از فارغ التحصیلان هنرهای دراماتیک 

را بازگو می کند که یکی از آن ها به نام زیبا پس از 

فارغ التحصیلی همه را جمع می کند تا یک نمایش 

ز  ن بعد ا لیتشا ولین فعا ن ا عنوا   ی را به ا   صحنه

فارغ التحصیلی اجرا کنند. دراین بین اتفاقاتی رخ 

می دهد که باعث سوءظن و نگرانی آن ها می شود. در 

نهایت نمایشی که تمرین می کنند به فراموشی سپرده 

می شود و زندگی خودشان به عنوان نمایش بهتری مطرح 

می شود که دغدغه ها و ناملایمات و حاشیه هایی را که 

جوانان هنرهای نمایشی با آن ها روبه رو هستند، بیان 

می کند. در اثر همان سوءظن ها حادثه ای رخ می دهد 

و بازیگر نقش امیر در اوج عصبانیت -که باید آرام باشد 

و درست تصمیم بگیرد- با یک نفر گلاویز و باعث زخمی 

یا کشته شدنش می شود.

ایده این تئاتر را خودتان نوشتید یا از جایی اقتباس کردید؟

خودم نوشتم. این ایده در واقع تجربه زیسته من از آنچه 

در حواشی تئاتر می گذرد -در بیش از پنجاه سال کار 

هنری- بود. برخی افراد صرفا به خاطر کار در گروه های 

تئاتر و سینمای مشهد حضور پیدا نمی کنند. در میان 

سینمایی ها بعضی به دنبال  حامی مالی می گردند که 

جیب جوان ها را خالی کنند و در میان تئاتری ها هم 

بعضی به دنبال حاشیه هستند. ضمن اینکه در این 

نمایش مسئله آزادی بیان و رفتار هم در قالب نمایش 

کلاسیک مطرح می شود. من حدود پنجاه سال 

است دارم کار هنری می کنم و نزدیک به 

هشتاد تئاتر کار کــرده ام. در همه این 

سال ها در خیلی از گروه های تئاتر این 

مسائل را دید ه ام و متأسفانه این حاشیه ها 

هنوز هم وجود دارد.

 بازخــورد مخاطبان را چطور 

می بینید؟

بین  ر  د شـــب    هـــر

تماشاگران می نشستم 

و به صورت مخاطبان 

ــردم که  ــی ک نــگــاه م

بــازخــوردهــا را در 

حالت های چهره شان 

ببینم، برای اینکه شب 

بعد بتوانم کار را بهتر ارائه کنم. مهران مطیع که از 

بازیگران و کارگردانان درجه یک و برادر محمد مطیع 

(هنرمند نام آشنا)ست و برای تماشا آمده بود، گفت:

ها و  نویسنده چقدر زیرکانه توانسته است دغدغه 

حاشیه های جوان های تئاتری را به نمایش در بیاورد.

روند تولید چطور بود و کار را از کی شروع کردید؟ 

دو سال روی این نمایشنامه کار کردم. نمایشنامه را ابتدا 

در شش صحنه نوشتم، ولی به دلایلی یک  از صحنه ها 

را حذف کردم. دلایل آن را نمی خواهم بگویم؛ چون 

برخی افراد و مسئولان زیر سؤال می روند. مهر شروع 

کردیم و قرار بود دی و بهمن نمایش را اجرا کنیم. حتی 

مجوز و سالن هم گرفتم، ولی در نهایت کار را به خاطر 

ناآرامی ها کنار گذاشتم و صبر کردم. دنبال موقعیتی 

بودم که جامعه آرام شود و بتوانم دوباره شروع به کار 

کنم. این بود که در سال ۱۴۰۲ تئاتر مشهد را با این 

نمایش  چراغ تئاتر مشهد را روشن کردم.

 بیشتر کارهای شما طنز انتقادی و درام اند، به ویژه از بعد

بازگشت دوباره تان به صحنه تئاتر بعد از ۲۲ سال غیبت. بعد از 

آن دوری، رویکردتان در کارهای بعدی چه بود؟

سعی کردم بیشتر درد جامعه و بچه های نسل جوان 

را بیان کنم. از سال ۷۱ کار را کنار گذاشتم و دوباره از 

سال ۹۲ شروع کردم. در این مدت خودم را خادم نسل 

جوان می دانستم؛ چون معتقدم متأسفانه کسی برای 

نسل جوان کاری نکرده است. به جرئت می توانم بگویم 

ما پدر و مادرها، مسئولان و کسانی که در رأس قرار 

داریم، نسل جوان را نادیده می گیریم. باور کنید 

آن ها عصیانگر نیستند. اگر با نسل جوان درست 

برخورد شود، بهترین سرمایه های فردای ایران 

ما خواهند بود.

دلیل آن دوری بیست ساله چه بود؟ 

من دبیر آموزش وپرورش بودم و به خاطر برخی 

مشکلات مجبور بودم دو شیفت کار کنم.

بعدازظهر  از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۶ 

تدریس می کردم. تدریس کاری بود که 

من در آن موفق بودم و فکر می کردم 

شاید بهترین کاری که می توانم برای 

جوان ها انجام بدهم، همین تدریس 

است. از بی توجهی و بها ندادن به 

جوان ها و ارزش قائل نشدن برای 

خواسته هایشان در رنج بودم. ناامیدی نسل جوان بیشتر 

از قبل آزارم می داد و سعی کردم انتقادم از وضع موجود 

را با نمایش نشان دهم. در این هشت سالی که بعد از 

آن دوری بیست ساله به فضای هنری مشهد برگشتم،

کارهای زیادی انجام دادم و در همه این کارها با جوان ها

 کار کردم.

 این روزها کمتر پیشکسوتی است که تن به کارگردانی

تئاتر بدهد و این اتفاقی است که در تئاترهای شما می افتد.

یکی از مسائلی که الان وجود دارد این است که 

پیشکسوت ها جوان ها را قبول ندارند و جوان ها 

قدیمی ها را. این خیلی بد است، ولی من به خاطر 

شغلم یک سره با نسل جوان سروکار داشته ام. چه در 

طول سی سال خدمتم و چه در چهارده سال بعد از 

بازنشستگی خیلی راحت توانسته ام با آن ها کنار بیایم.

الان هم بیشتر تئاتری ها در جامعه هنری مشهد همین 

جوان ها هستند و قدیمی ها خیلی کم کار می کنند.

شاید این انگاره در بین پیشکسوت ها وجود دارد که 

نمی توانند به جوان ها نزدیک شوند. گویی آن ها را 

قبول ندارند و در مقابل، جوان ها هم قدیمی ها را قبول 

ندارند. ولی من به این دلیل که خیلی با جوان ها راحت 

هستم و فکر می کنم دردشان را می فهمم، توانسته ام 

با آن ها کنار بیایم. پیشکسوت ها یا از کار کردن با 

جوان هایی که آگاه اند و تئاتر را به صورت آکادمی 

خوانده اند احساس وحشت می کنند، یا خودشان را برتر 

می دانند. گویی باید یک گزینه را انتخاب کنند. انتخاب 

هر چه باشد، منجر به ایجاد فاصله بین آن ها و جوانان 

تئاتر شده است، درصورتی که ما همیشه نباید سرکار 

باشیم. باید آن ها در کارشان از ما به خاطر تجربه مان 

استفاده کنند و ما از آن ها به خاطر علمشان استفاده 

کنیم.

نتیجه این همکاری در کارهای شما چه بوده است؟

ــوب بـــود. روز اولـــی کــه در  تجربه مــن خیلی خ

سال ۹۲ برگشتم، دنبال یک بازیگر جوان می گشتم.

به این و آن التماس می کردم که بیایند در تئاتر من 

نفری از جوانان هستند  کار کنند. الان سی چهل 

که دوست دارند با من کار کنند و با آن ها فعالیت

 می کنم.

نظرتان راجع به وضعیت تئاتر مشهد چیست؟

تئاتر مشهد واقعا مظلوم واقع شده است. جوان ها 

اند و تئاتر را دوست  تلاش می کنند. آن هــا عاشق 

دارند، ولی حامی ندارند. بچه هایی را که با من کار 

اند، ببینید. همه -به جز دو نفر- کار اولشان  کرده 

انــد، بوده است، ولی بهترین کارشان را ارائه داده 

مندند و عاشق تئاتر. من از مسئولان  چون علاقه 

می خواهم و خواهش می کنم جوان ها را ببینند. ما 

هر روز به جای اینکه فرهنگ و هنرمان را آباد کنیم و به 

آن بها دهیم، داریم یکی یکی سالن ها را از  جوان ها 

 می گیریم.

سالن های تئاتر «دولتی» را که هزینه ای برای جوانان 

ندارد، به «خصوصی» تبدیل می کنیم . با این اجاره های 

سنگین سالن ها (که به شبی ۲میلیون و۵۰۰هزار تا 

۳میلیون تومان می رسد) جوان علاقه مند چه کند؟ 

جوان ها حامی ندارند. کسی که پشت میز نشسته است،

در این فضا نیست و این چیزها را درک نمی کند. از 

مسئولان خواهش می کنم جوان ها را دریابند. آن ها 

بهترین سرمایه های ما هستند و این وظیفه ماست که 

اول از لحاظ مالی هوایشان را داشته باشیم و دوم با 

زبان از آن ها حمایت کنیم. من با اینکه دیگر جوان 

نیستم، با دیدن مدیران در تماشاخانه ها کلی انرژی 

گرفتم. همه باید بیایند کارها را ببینند. دست کم با 

همین کار، به جوان ها امید بدهند؛ ولی متأسفانه 

کارشکنی ها، نامهربانی ها و کاغذبازی ها همچنان 

وجود دارد. می خواهم دوباره به مسئولان بگویم جوانان 

را نادیده نگیرند. می خواهم به آن ها بگویم: بیاید به 

جوانان بیندیشیم و برای یک بار هم که شده به آن ها 

بها بدهیم. به خدا، جوانان ما عصیانگر نیستند. من 

و شمای مسئول با رفتارها یمان باعث می شویم آن ها 

عاصی شوند.

 کی دوباره می توانیم  اثر جدیدی از شــما را روی صحنه

تئاتر مشهد ببینیم؟

در حال نوشتن یک نمایشنامه براساس نمایشنامه 

«مارکو لپا» یا «پیشخدمت خوشبخت» از داریو فو،

یی، هستم که موضوعی  لیا یتا نویس ا   مه یشنا نما

اجتماعی دارد و قصه آن در خانواده های اشرافی ایتالیا 

اتفاق می افتد. فکر می کنم برای اوایل مهر و بعد از 

محرم و صفر بتوانیم کار را به اجرا برسانیم. شروع به 

نوشتن نمایشنامه دیگری هم کرده ام به نام «دیدن این 

نمایش جرم است».

محمد مهاجر، بازیگر، نویسنده و کارگردان پیشکسوت می گوید: کسی برای نسل جوان هنرمند کاری نمی کند

تئاتر مشھد حامی ندارد
۲شنبه

۱۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۰ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۹

نگارخانه

اخبار 
هنری 
مشهد

چارسوق 
هنر

ایستگاه 
خبر

معمای  حل شده
نگاهی به «سرگیجه»، سریال جدید بهرنگ توفیقی

 الهام ظریفیان

چراغ تئاتر مشهد بعد از نزدیک 

گفت و گوی 
روز

به شش ماه خاموشی تقریبی 

که به دلیل ناآرامی های اخیر 

۲۸ فــروردیــن با  رخ داده بود،

اجرای نمایش «اتاق زیر شیروانی» به نویسندگی 

و کارگردانی محمد مهاجر، هنرمند پیشکسوت 

مشهدی، روشن شد. مهاجر بیش از نیم قرن 

است که در فضای تئاتر و فیلم مشهد بازی 

نویسد و کارگردانی  می کند، نمایشنامه می 

می کند. سال ۵۰ در حالی که تازه وارد نوجوانی 

شده بود، کار تئاتر را با داوود کیانیان شروع کرد 

و آن قدر به تئاتر علاقه مند شد که هیچ گاه پس 

و که بازنشسته  . ا تر جــدا نشد ز تئا ز آن ا ا

آموزش و پرورش است، شیوه کار کردن با جوان ها 

را خوب می داند و همین باعث شده است در 

تر  ز معدود پیشکسوتان تئا لگی ا هفتادسا

مشهد باشد که هنوز روی صحنه مانده اند. در 

ادامه، گفت وگوی کوتاه ما با این هنرمند را به 

بهانه اجرای نمایش اخیرش بخوانید.
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مستند «در لباس سربازی» منتشر شد

چهره ای کمتر دیده شده از رهبر معظم انقلاب 
مستند «در لباس سربازی» که روایتی 

ویژه از حضور رهبر معظم انقلاب در 

جبهه ها از نخستین روز هــای آغاز 

جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه 

ســال ۶۰ اســت، به مناسبت هشتم 

اردیبهشت، سالگرد شهادت شهید 

اکبر شــیــرودی، منتشر شد. علی 

به گــزارش ایبنا، در ایــن مستند 

انقلاب  ماجرای حضور رهبر معظم 

در خانه شهید شیرودی منتشر شده 

است. در مستند «در لباس سربازی»، برخی تصاویر، فیلم ها،

اسناد و همچنین خاطرات شفاهی خودگفته رهبر معظم انقلاب 

بار منتشر شده است. از دوران دفاع مقدس بــرای نخستین 

انقلاب در سال های اول  «مسئولیت های نظامی رهبر معظم 

های نظامی  ــروش هواپیما  «ممانعت ایشان از ف نــقــلاب»، ا

«ماجرای حضور ایشان در جبهه ها و  توسط دولــت موقت»،

تشکیل ستاد جنگ های نامنظم با همراهی شهید چمران»،

«ماجرای آزادســـازی سوسنگرد» و... از موضوعاتی هستند 

که «در لباس سربــازی» به آن ها می پردازد. مستند «در لباس 

ــازی» به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی  سرب

(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای)، به مناسبت 

چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و با همکاری 

شبکه یک سیما و مؤسسه فرهنگی هنری شهید 

آوینی تهیه شده است.

برای مشاهده فیلم، کد رو به رو را اسکن کنید.

نمایش مسئله آزادی بیان و رفتار هم در قالب نمایش 

کلاسیک مطرح می شود. من حدود پنجاه سال 

است دارم کار هنری می کنم و نزدیک به 

هشتاد تئاتر کار کــرده ام. در همه این 

سال ها در خیلی از گروه های تئاتر این 

مسائل را دید ه ام و متأسفانه این حاشیه ها 

هنوز هم وجود دارد.

 بازخــورد مخاطبان را چطور 

می بینید؟

بین  ر  د شـــب    هـــر

تماشاگران می نشستم 

و به صورت مخاطبان 

ــردم که  ــی ک نــگــاه م

بــازخــوردهــا را در 

حالت های چهره شان 

ببینم، برای اینکه شب 

نسل جوان کاری نکرده است. به جرئت می توانم بگویم 

ما پدر و مادرها، مسئولان و کسانی که در رأس قرار 

داریم، نسل جوان را نادیده می گیریم. باور کنید 

آن ها عصیانگر نیستند. اگر با نسل جوان درست 

برخورد شود، بهترین سرمایه های فردای ایران 

ما خواهند بود.

دلیل آن دوری بیست ساله چه بود؟ 

من دبیر آموزش وپرورش بودم و به خاطر برخی 

مشکلات مجبور بودم دو شیفت کار کنم.

بعدازظهر  از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۶ 

تدریس می کردم. تدریس کاری بود که 

من در آن موفق بودم و فکر می کردم 

شاید بهترین کاری که می توانم برای 

جوان ها انجام بدهم، همین تدریس 

است. از بی توجهی و بها ندادن به 

جوان ها و ارزش قائل نشدن برای 

خوانده اند احساس وحشت می کنند

می دانند. گویی باید یک گزینه را انتخاب کنند

هر چه باشد، منجر به ایجاد فاصله بین آن ها و جوانان 

تئاتر شده است، درصورتی که ما همیشه نباید سرکار 

باشیم. باید آن ها در کارشان از ما به خاطر تجربه مان 

استفاده کنند و ما از آن ها به خاطر علمشان استفاده 

کنیم.

نتیجه این همکاری در کارهای شما چه بوده است؟

ــوب بـــود تجربه مــن خیلی خ

سال ۹۲ برگشتم، دنبال یک بازیگر جوان می گشتم

به این و آن التماس می کردم که بیایند در تئاتر من 

نفری از جوانان هستند  کار کنند. الان سی چهل 

که دوست دارند با من کار کنند و با آن ها فعالیت

 می کنم.

نظرتان راجع به وضعیت تئاتر مشهد چیست؟

تئاتر مشهد واقعا مظلوم واقع شده است

راهیابی آثار فیلم سازان مشهدی به «ایثار» 

دو فیلم از فیلم سازان 

مــشــهــدی بـــه دو 

بخش رقابتی اصلی 

مستند  ه  یـــــژ و و 

ره  ا جشنو نخستین 

المــلــلــی فیلم  بــیــن 

«ایثار» راه یافتند. به 

گــزارش شهرآرا، مستند «پاییز پنجاه سالگی» به کارگردانی 

محسن اسلام زاده، فیلم ساز مشهدی، به بخش اصلی و فیلم 

کوتاه «مادر» به کارگردانی نعمت ا... سرگلزایی و تهیه کنندگی بنیاد 

شهید استان خراسان رضوی به بخش ویژه راه یافتند. مرحله نهایی 

نخستین جشنواره بین المللی و پنجمین جشنواره ملی فیلم و 

فیلم نامه ایثار با دبیری فرهاد مختاری از ۲۸ اردیبهشت تا سوم 

خرداد ماه امسال از سوی اداره کل امور هنری معاونت فرهنگی و 

آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری شهرداری مشهد 

و استانداری خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار می شود.

«لوپتو» و «بیا آشتی کنیم» در راه آمریکا 

یی  سینما نــیــمــیــشــن  ا

«لــوپــتــو» بــه کــارگــردانــی

 عــــبــــاس عــســکــری 

 کــنــنــدگــی  تــهــیــه و 

قی  د صا حسین  محمد

ــاه  ــوت ــن ک ــش ــی ــم ــی و ان

ــی کــنــیــم» به  ــت ــا آش ــی «ب

ــارگـــردانـــی عـــبـــدا... کـ

علیمراد، از تولیدات مرکز انیمیشن سوره، در بخش رقابتی 

پنجمین دوره جشنواره انیمیشن پام اسپرینگز آمریکا به نمایش 

درمی آیند. پنجمین دوره این جشنواره از ۳۰ آوریل تا ۳ جولای 

(برابر با ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ماه) در شهر پام اسپرینگز آمریکا 

برگزار می شود. این دو انیمیشن پیش از این نیز در جشنواره های 

مختلفی از سراسر دنیا حضور داشته و جوایزی دریافت کرده اند.

پخش سریال برادران محمودی از شبکه تماشا 

سریال تلویزیونی «دلدار»

ــه تـــوســـط بـــــرادران  کـ

ه  خته شد ی سا د محمو

اســت از ۹ اردیــبــهــشــت 

شــا پخش  ز شبکه تمــا ا

ــال  مـــی شـــود. ایـــن سری

ای عاشقانه دارد  قــصــه 

ــاره اختلاف های طبقاتی در جامعه است. و فضای آن درب

محمدرضا غفاری، سوگل خلیق، الناز حبیبی، حسام محمودی،

، ، سجاد دیرمینا ، پیمان مقدمی ئل ، مهران نا نیما رئیسی

نــی، صحرا اسدالهی، ــادی مختاری، خیام وقــارکــاشــا ش

، ، مریم بوبانی د فراهانی ، بهزا ، مونا کرمی پــور وحید آقــا

، میرسلیمانی ، کمند ا یــدنــیــا و یـــا جــا ، رؤ ــد ــون وســی علی ا

پریوش نظریه، همایون ارشادی و علیرضا آرا در این سریال 

نقش آفرینی کرده اند. این سریال ساعت ۱۸ پخش می شود و 

بازپخش آن نیز ساعت ۱۲ ظهر روز بعد خواهد بود.


